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 چکیده

تمامی شود که خدادادی و مادرزاد بوده و بین گفته می انسان آفرینش از یی خاصفِطرَت به نوع
بدون شک بهترین همانطور که مشخص است، دین اسلام کامل است و  مشترک است.انسان ها 

را در  که مفهومی دینی است، لازم است تا فطرت رهنمود ها را برای انسان ها دارد. از این جهت
 آیات و گزاره های دین بررسی کنیم.

نیاز به معبود،  ،میتوان گفت که ،نقل شده در این باب روایات و قرآن آیات متعدد بر اساس 
الهی  از مصادیق فطرت مباحثی نظیر اینان، برخی از اعمال پسندیده، بیزاری از سیئات وانجام  

میتواند فطرت را به عنوان  از غبار گناه پاک نگه دارد،بوده و انسان تا وقتی که قلب و دل خود را 
 ملاک برای اعمال خود در نظر بگیرد.

 

 واژگان کلیدی 

 دین اسلامسرشت انسانی، قرآن و احادیث، فطرت، 

 

  

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA


 تبیین مساله

 نوشتاراین و مقصود نویسنده در فطرت و فطریات اصطلاح هاى متعددى دارد اما آنچه منظور 
به این معنى است « انسان فطرت دارد» یعنی جمله ی .است انسان آفرینش است، نحوه خاص

یافته اى به دنیا نمى آید، بلکه از آغاز، بینش ها و نا که انسان مانند لوح سفید یا خمیر شکل
گرایش هاى خدادادى خاصى را به همراه دارد که انتخاب ها و افعال او را در طول زندگى جهت 

این است که انسان نسبت به منظور « تاسفطرى  توحید » برای مثال وقتی میگوییم .مى دهد
بعثت  ،نیست. در سرشت انسان، فطرت و تقاضایى است که و بی تفاوت تعالیم انبیا، خنثى

الهى چیزى را عرضه داشته اند که بشر طبق سرشت خود در  پیامبران .پاسخگوى آن استء، انبیا
  .جستجوى آن است

ملی و شهید از کسانی که مفهوم فطرت را در منابع اسلام بررسی کردند میتوان آیت الله جوادی آ
« فطرت در آیینه قرآن»مرتضی مطهری را یاد آور شد. آیت الله جوادی آملی فطرت را در مقالات 

« فطرت»ذکرکرده است. شهید مطهری نیز این مطلب را در کتاب « بررسی فطرت در قرآن»و 
 بررسی کرده است.

منابع دینی که اعم از لازم است که این مفهوم را در حال با توجه به الهی بودن مفهوم فطرت 
مصحف شریف، نهج البلاغه و احادیث وارده در این موضوع، بررسی کرد. در این مقاله سعی شده 
تا با بیان تفسیر اجمالی، این گزاره ها را ذکر کرد. )خواه صراحتا کلمه فطرت ذکر شده باشد یا با 

 (.اسلوب و بیان دیگر به مفهوم فطرت اشاره شده باشد

 

 

 قرآنفطرت در 

هِ * _» 1 تِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا * لاَ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ اللَّ هِ الَّ ينِ حَنِيفًا * فِطْرَتَ اللَّ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
مُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  ينُ الْقَيِّ  روم( 30« )ذَلكَِ الدِّ
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ه هماهنگ با فطرتی است که خـدا بشـر را بر کن ک ترجمه: پس روي خود را به سوي آیین پاك
آن فطرت آفریده و در آفرینش خدا دگرگونی نیست، این است دین مسـتقیم ولی بیشتر مردم 

  .داننـدنمی

در آیه شریفه مفاهیمی که  یکی از .باید از روایات اهل بیت بهره بردبرای فهم بیشتر آیه شریفه 
هِیَ  امام صادق در بیان معنای فطرت فرموده اند: .فطرت استمعنای کلمه نیاز به توضیح دارد 

هِ )ص( وَ أَنَّ عَلِیّاً أَمِیرُ الْمُؤْمِنِین )علیه السلام( داً رَسُولُ اللَّ وْحِیدُ وَ أَنَ مُحَمَّ  امام ترجمه:  التَّ
 1.محمّد رسول خدا و علی امیرمؤمنان )علیه السلام( استاینکه آن توحید است و  : ()ع صادق

 ؛آفرینش انسان را مبتنی بر توحید معرفی می کننددر روایت دیگری از امام باقر 

تِی فَطَرَ »زراره گوید: به امام باقر )علیه السلام( عرض کردم:  خدا تو را به اصلاح آورد! فِطْرَةَ اِلله الَّ
گرفتن میثاق و  آنان را بر فطرت توحید به هنگام»؟ فرمود: «النَّاسَ عَلَیْهَا چه مفهومی دارد

؟ امام «ها با وی سخن گفتندآیا آن»عرض کردم:  .«معرفت اینکه پروردگارشان اوست، آفرید
دانستند پروردگارشان کیست و چه اگر چنین نبود، نمی»)علیه السلام( سری تکان داده و فرمود: 

 2.«هاستکسی روزی رسان آن

کانَ »کند که پیرامون تفسیر آیه مسعده از امام صادق )علیه السلام( روایت میدر روایت دیگری 
ةً واحِدَةً  آیا آن : »(در آخر حدیث گفتم .کرد ذکر حدیثی طولانی راو  ) (۲۱۳بقره/) «النَّاسُ أُمَّ

؟ حضرت «بردندزیستند، هدایت شده بودند یا در گمراهی به سر میمردم که پیش از پیامبران می
ها را بر آن دایت نشده بودند، بلکه بر فطرت و سرشت خداوند که خداوند آنها هآن»پاسخ داد: 

ها هدایت نشده بودند تا اینکه خلق کرده بود، بودند و هیچ تغییری برای خلق خداوند، نیست و آن
اگر پروردگارم مرا »ای که ابراهیم )علیه السلام( فرمود: آیا نشنیده .خداوند، آنان را هدایت نمود

                                                           
 ۲۸۱، ص۳/ بحار الأنوار، ج ۴۷۴، ص۱۱تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج 1 

المحاسن، / ۲۷۹، ص۳بحار الأنوار، ج /۳۳۰التوحید، ج/ ۲۷۸، ص۳بحار الأنوار، ج/ ۴۷۴، ص۱۱تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج2 

 ۲۴۱، ص۱ج
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یعنی آن عهد و پیمان را فراموش  (۷۷انعام/) .دایی نکند مسلّماً از گروه گمراهان خواهم بوراهنم
 3«.کردممی

 
الهی و دستورات آسمانی نمی نماید. از هدایت  بشر را بی نیازفطرت اینچنین میتوان گفت که، 

سرشت خداجوی بشر زمینه هدایت را در انسان فراهم می آورد ولی در نبود هدایت وحیانی، بشر 
در قرآن تنها آیه ای  غافل از فطرت خدایی خود می گردد و در زمره گمراهان محسوب می شود.

از این  .بور استزممبارک رد، آیه در آن ذکر شده و به فطری بودن دین اشاره دا «فطرت»که کلمه 
تمامی ادیان الهی و که اولا دین متوجه می شویم  روایات مذکورشریفه و  آیهبررسی معنای این 

با فطرت انسان ها تطابق دارد و ثانیا این فطری بودن محصور در  ازجمله دین مبین اسلام
ثالثا  قی میان آن نیستشیعیان و یا مومنین نیست بلکه برای تمام مردم جهان است و فر

 گرایش فطری انسان را بی نیاز از هدایت وحیانی نمی نماید.
 

تَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ _ » 2 يَّ *  وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ
 اعراف( 172« )يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا  أَنْ تَقُولُوا 

پسـران آدم، نژادشان را بیاورد و آنها را بر خودشان   ترجمه: وچون پروردگـار تو از پشت و صلب
گواه گرفت که مگر من پروردگار شـما نیسـتم؟ گفتنـد: آري تا روز قیامت بخـدایی توگواهی می 

 .از این نکته غافل بوده ایمدهیم که ما 

این آیه که معروف به آیه میثاق است، از جمله آیاتی است که در تفسیر آن اختلاف نظر وجود 
 واقعه ای اشاره دارد که در ادامه به صورت اجمالی ذکر می شود: آیه مابعد به این آیه و .دارد

                                                           
 ۴۷۶، ص۱۱تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج3 
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خداوند در یک مرحله از خلقت همه بنی آدم را ظاهر ساخته است و بر ربوبیت خویش از اینان 
و از آیین حق را از مشرکین بگیرد  عدم اطلاعی خبر نداشتن و اقرار گرفته تا در روز قیامت بهانه

شاره ابرای تایید  .شمرندبرتقلید از نیاکان خویش را دلیل بر بی گناهی خویش  نتوانند مشرکین
 این واقعه میتوان به حدیث زیر استناد کرد:آیات شریف به 

هِ عَنْ زُرَارَهْ عَنْ أَبِی- السلام( )علیه الصّادق هِ )علیه السلام( فِی قَوْلِ اللَّ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ » :عَبْدِ اللَّ
تَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُ  یَّ هِ فَأنَْسَاهُمُ  :قَالَ  «سِهِمْ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ کاَنَ ذَلکَِ مُعَایَنَهْ اللَّ

هِ وَ لَئِنْ الْمُعَایَنَهْ وَ أَثْبَتَ الْْقِْرَارَ فِی صُدُورهِِمْ وَ لَوْ لاَ ذَلکَِ مَا عَرَفَ أَحَدٌ خَالِقَهُ وَ لاَ رَازقَِهُ وَ هُ  وَ قَوْلُ اللَّ
لْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ   .اللهُ  سَأَ

کند که در مورد سخن خداوند: وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنِی نقل می)ع( زراره از امام صادق  :امام صادق
تَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَی أَنفُسِهِمْ فرمود:  یَّ ها این مواجهه و رودررویی خداوند با آن»آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

هایشان ثابت نمود، و اگر فراموش گردانید و این اقرار را در سینهبود و این مواجهه را در آنان 
شناخت و این همان سخن خداوند اش را نمیدهندهکس نه خالق و نه روزیاینگونه نبود هیچ

خدا پس چگونه »گویند: ها بپرسی چه کسی آنان را آفریده، قطعاً میاست که فرمود: و اگر از آن
 4 (۸۷زخرف/) «؟دشوناز عبادت او منحرف می

 

 

هِ * بَلْ أَكْثَرُهُمْ _ »3 هُ * قُلِ الْحَمْدُ لِلَّ مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّ لْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ لاَ  وَلَئِنْ سَأَ
 لقمان(  25« )لَمُونَ يَعْ 

ترجمه: اگر از آنان بپرسـی آسمانها و زمین را چه کسی آفرید؟ گویند: الله ، بگو: پس ستایش هم 
 .مخصوص خداست، ولی بیشتر شان نمی دانند

                                                           
 / ۲۸۱، ص۱المحاسن، ج/ ۲۵۸، ص۵بحار الأنوار، ج/ ۲۲۳، ص۵بحار الأنوار، ج/ ۳۹۶، ص۵بیت علیهم السلام ج تفسیر اهل4 
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این آیه دلیل روشنی بر فطرت است؛ تا جایی که امام باقر هم در حدیثی با اسناد به این آیه 
 فطرت الهی را اثبات میکند: 

تَهُ إِلَی »زراره گوید: از امام باقر )علیه السلام( معنی کلام خدای عزّوجلّ:   یَّ أَخْرَجَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ذُرِّ
فَهُمْ وَ أَرَاهُمْ نَفْسَهُ وَ لَوْ لاَ ذَلِکَ لَمْ یَعْرفِْ أَحَدٌ رَبَّهُ یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَخَرَجُوا کَ  رِّ فَعَرَّ  .را پرسیدم« الذَّ

شود فرمود: رسول خدا )صلی الله علیه و آله( فرمود: هر نوزاد بر سرشت و فطرت پاک، زاده می
لْتَهُمْ مَنْ »  خداوند متعال فرمود: .یعنی شناخت اینکه خدای عزّوجلّ آفریدگار اوست وَ لَئِنْ سَأَ

ماواتِ وَ الَْْرْضَ لَیَقُولُنَّ اللهُ   5«  خَلَقَ السَّ

 ،شربمیفرمایند: این آیه اشاره به این دارد که کفار نیز مانند عموم  بالاعلامه طباطبایی در مورد آیه  
اعتراف خواهند  معترفند و اگر از آنان سوال شود چه کسی آسمانها و زمین را آفریده،بر توحید 

 کرد به اینکه خداوند آن را آفریده  و وقتی آفریدگار آنها خدا باشد، پس مدبر آنها نیز او خواهد
آن کس که همه ترس ها و امید ها از اوست، پس معبود  .ا از خلقت نیستد؛ چون تدبیر جبود

) طباطبائی، .هم اوست و شریکی برایش نیست؛ پس ناخودآگاه به وحدانیت خدا اعتراف دارند
 (346، ص  16ق، ج 1417

 

هِ صِبْغَةً * وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ _ » 4 هِ * وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّ  بقره(  138« )صِبْغَةَ اللَّ

ترجمه: بگویید ما رنگ خدایی به خود می گیریم )نه رنگ یهودیت و نه نصـرانیت( وچه رنگی 
 .دت می کنیمبهتر از رنگ خداست و ما تنها او را عبا

یعنی » میفرمایند:  ؛ ایشاناز حضرت صادق)ع( سوال میشود« صِبْغَة اللهِ » در مورد معنای 
علامه تعابیر متفاوتی را بیان نموده اند.  «صبغه»مفسرین در معنای اما با این حال  6« اسلام

                                                           
التوحید، «/ نفسه»بدل « صنعه»؛ ۲۷۹، ص۳/ بحار الأنوار، ج۱۲، ص۲/الکافی، ج ۵۶۸، ص۱۱تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج5 

 / ۳۳۰ص
سْلَامُ فیِ قوَْلِ - السلام( )علیه الصّادق » 6 وَجَله صِبْغةََ اللهِ وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغهَْ قاَلَ الِْْ ِ عَزه  « اللَّه

 



معنای روش و شیوه طباطبائی در این مورد میفرمایند: صِبغَه نوعیت را افاده میکند )رنگ خدا به 
ای خدایی است( و معنای این آیه این است که ایمانی که در آیات پیش ذکر شد، یک نوع رنگ 

 (472، ص  1خدایی برای ماست، نه رنگ یهودیت و نه رنگ نصرانیت ) علامه طباطبائی ، ج 

ی دین فطری شهید مطهری نیز در مورد این آیه میگوید: این آیه دلالت بر آن دارد که معارف عموم
ق در متن تکوین و در متن خلقت، انسان را به آن رنگ آراسته حاست و رنگی است که دست 

 ( 16، ص 1361) مطهری،  .است

با توجه به اینکه کلام مرحوم علامه طباطبائی به معنای روایت نزدیکتر است باید گفت که مراد از 
ن اسلام است. اگر چه کلام شهید صبغه همان رنگ خدایی برای امت پیامبر، یعنی دین مبی

مطهری نیز نافی این مطلب نمی باشد و اشاره به گرایش فطری بشر به معارف وحیانی ادیان و از 
 جمله دین اسلام دارد.

 

این مورد از دو آیه تشکیل اشاره به معنای فطرت دارد.  ،در دسته ای دیگر از آیات کلمه ذکر_ 5
 شده:

 یادآورمدثر(  ترجمه : چنین نیست که آنها پنداشتند، قرآن محّققا همه  54« )ةٌ كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكِرَ »  
 .است

غاشیه( ترجمه: پس تو ایشان را تـذکر ده که تو تنها تـذکر دهنـده  21« ) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ » 
 .ای

سابقه معرفت داشته و ذکر و تذکره و مانند آن در جایی به کار میرود که انسان نسبت به چیزی 
نسیانی متخلل شده باشد و این نسیان وسط، پرده ای بر معرفت پیشین افکنده باشد؛ تذکر و 

                                                                                                                                                                                           
/ ۱۳۱، ص۶۴/ بحارالأنوار، ج۲۸۰، ص۳/ بحارالأنوار، ج۱۴، ص۲الکافی، ج/  ۶۹۲، ص۱تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج 

 ۱۸۸/ معانی الأخبار، ص۶۲، ص۱القمی، ج /۱۳۲، ص۶۴بحارالأنوار، ج

 



) .شود یادآوری، آن معرفت پیشین را شکوفا میکند و دوباره همان مطلب در ذهن بارور می
 (21، فطرت در آیینه قرآن، ص 1369جوادی آملی،

اسلام یاداوری میثاق فطری بشر با ذات احدیت است. این ذکر و بنابر این رسالت اصلی پیامبر 
یاداوری اساس شریعت اسلام و دیگر ادیان آسمانی را تشکیل می دهد، به گونه ای که پیامبر 
ختمی مرتبت که برتر از تمامی مخلوقات و انبیا الهی بوده است توسط خداوند مذکر یا همان 

 یادآور خوانده می شود.

 

هَ فَأنَْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون وَلاَ _ » 6 ذِينَ نَسُوا اللَّ  حشر( 19« )تَكُونُوا كَالَّ

ترجمه: و ماننـد آن کسانی مباشـید که خدا را فراموش کردند و خدا هم آنان را فراموش کرد و 
 .ایشان همان فاسـقان اند

دلالت بر این دارد که کافران نوعی  آیه .ف هستنداین آیه جزء آیاتی است که به آیات نسیان معرو
همانطور که   .از معرفت را نسبت به خداوند دارا بودند اما در حال کفر خدا را فراموش کرده اند

آیت الله جوادی آملی در مورد این آیات می نویسد: مستفاد از این آیات آن است که معرفت 
لودگی به طبیعت آن را آن، مشرکان و تبه کاران بر اثر خداوند سابقه فطری داشته و کافران، ملحدا

از کلمه نسیان استفاده میشود که گرایش به خدا و عالم ابد در نهاد هر انسانی  .فراموش کرده اند
خداوند نسیان را فقط درباره مومنان و یا اهل  .نهفته است، ولی گاهی انسان آن را فراموش میکند

) جوادی .پزیرد نسبت می دهدن را به هرکسی که مبدا و معاد را نمیکتاب به کار نمیبرد، بلکه ا
 (23، فطرت در آیینه قرآن، ص 1389املی،

 

 _ مجموعه آیاتی که بر توجه به خداوند در هنگام خطر اشاره دارند:7



اهُمْ »  .1 ا نَجَّ ينَ فَلَمَّ هَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ « إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْركُِونَ  فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّ
 عنکبوت( 65)

ترجمه: پس چون به کشتی سوار شوند خدا را میخوانند و دین را براي او خالص می داننـد اما 
 .همین که ایشان را نجات داده و به خشـکی رساندیم بازهم شـرک می ورزند

لَلِ دَعَوُا »  .2 اهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهمْ مُقْتَصِدٌ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّ ا نَجَّ ينَ فَلَمَّ هَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ اللَّ
ارٍ كَفُورٍ   لقمان( 32« )و مََا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّ

ترجمه: وچون موجی بماننـد کوه هـا، آنـان را فرا گیرد، و دین را مخصوص او کننـد، و چون به 
شان برد، تنها بعضـی از آنان معتدل اند، و آیه هايمان را جز پیمان شـکنان کفران پیشه خشـکی 

 .انکار نمی کنند
لَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْركُِونَ »  .3 اهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِ  انعام( 41« ) بَلْ إِيَّ

 را ازشـما برمیدارد و آنروز آن گرفتاري گر بخواهدو اوست که ا خوانیدبلکه تنها او را میترجمه: 
 .کرد خواهید را فراموش امروزتان شرکاي

د و ندر معرض خطر مهلکی واقع شو ها از این آیات این چنین برداشت میشود که وقتی انسان
 آناند، پروردگار خود را خالصانه میخوانند و معرفت فطری درون نکننراهه نجاتی برای خود پیدا 

آیت الله جوادی عاملی در این باره می نویسد: مشرک که توحید ربوبی را انکار می  .شوددار میبی
گرایش او در این حال، توحید خالص و ناب  .کند، در حال احساس خطر ، موحد خواهد شد

این آیات فطری بودن اعتقاد به خداوند و  .خواهد بود؛ زیرا احساس خطر ، غبار زدایی میکند
 (76و  75، ص 1364)جوادی آملی، .بودن و یگانه بودن او را میرسانداز کارس

 

لْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا _ » 8  شمس( 8« ) فَأَ

 .ترجمه: سپس خیر و شر را به او الهام کرد



آیه به هدایت به خیر و شر در انسان اشاره می کند: معرفت حسن و قبح افعال در فطرت آدمی 
اما باید به این توجه داشت که این به  .جزء شناخت های فطری انسان استنهاده شده است و 

 معنای اجبار در افعال انسان ها نیست همانطور که در روایتی از حضرت امام صادق )ع( آمده:
اها » آیه:السلام( )علیه صادق امام و آيه  یعنی آن را آفرید و صورت بخشید« وَنَفْسٍ وَ ما سَوَّ

لْهَمَها » یعنی به او کار زشت و زیبایش را شناساند بعد او را مخیّر گردانید تا  «فُجُورَها وَ تَقْواهافَأَ
 7 . هر راهی را خواست اختیار کند

 

لَيْهِ يُرْجَعُونَ _ » 9 مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِ هِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّ  83« )أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّ
 آل عمران(

ترجمه : آیا این فاسقان غیر دین خدا را میطلبند با اینکه تمامی ساکنان آسمانها و زمین چه به 
  میل وچه باکراهت همه تسـلیم اوینـد و همه بسوي او بازمی گردنـد؟

فرمایند: تمامی موجودات در کند و میاین آیه به صورت عام دلالت بر تسلیم در برابر خداوند می
 .این آیه را دال بر فطری بودن دین و توجه به خدا میداند هم شهید مطهری .برابر خدا تسلیم اند

 (260، ص 1361)شهید مطهری، 

 

هِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِ _ » 10 اعَةُ أَغَيْرَ اللَّ هِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّ  40« ) ينَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّ
 انعام(

ترجمه: بگو  اگر راست می گویید به من خبر دهید اگر عذاب خدا شـما را در برگیرد و یا روز 
 !قیامت فرا رسد آیا غیر خدا کسـی را )برای حل مشکلات خود( به فریادرسی خود می خوانید؟

                                                           
 ۷۰، ص۲۴بحارالأنوار، ج/ ۱۳۸، ص۱۸تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج7 

 



قیامت فرا تنگناه های انسان اشاره دارد این آیه است. زمانی که از دیگر آیاتی که به یکی از 
میرسد، انسان ها متوجه میشوند که حق چه بوده و چه چیزی را انکار میکردند. در این هنگام 

 خدا را که تنها امید آنان است را میخوانند.

 

هَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ _ » 11 وا اللَّ ذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْْيِمَانِ لَنْ يَضُرُّ  آل عمران( 177« ) إِنَّ الَّ

لیکن براي  ؛هرگز زیانی به خدا نمی رسانند ،ترجمه: آنان که خریـدار کفر شدنـد، به عوض ایمان
 .آنها عذابی است دردناك

 اشخاصلال کرد که عادتا دکه در آیه ذکر شده میتوان اینجنین است« اشتروا»با توجه به کلمه 
یا کالایی که از قبل داشته، استفاده  خرید آن چیزی که قصد خرید آن را دارند، از پولبرای 

 کردند. معاوضهن آن را با کفر یتا اینکه مشرک همیکنند. ایمان نیز در ذات انسانی موجود بود

 

هُمْ يَرْجِعُونَ _ » 12 لُ الْْيَاتِ وَلَعَلَّ  اعراف( 174« )وَكَذَلكَِ نُفَصِّ

 .ردندترجمه: بـدین سان این آیه را شـرح میدهیم شایـد به خدا بازگ

در آیه ذکر شده بیانگر آن است که انسان ها قبل از گرایش به شرک، موحد بودند و با  هرجوع ک
 (127، ص 1376)شیروانی،  .رجوع به توحید، به آنچه از پیش پذیرفته بودند، باز میگردنند

موحد بودن در اینجا به معنای هدایت و بی نیازی از  ،بنابراین روایاتی که پیش از این گذشت
 ادیان نیست بلکه تنها به معنای گرایش به یکتاپرستی و دستورات عمومی ادیان است.

مَرَ _ » 13 مَاءِ مَاءً فَأخَْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّ مَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّ ذِي جَعَلَ لَكُمُ الَْْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّ اتِ الَّ
هِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  *رِزْقًا لَكُمْ   بقره( 22« ) فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّ



ترجمه: خدائی که براي شما زمین را بگسترد و آسـمان را برافراشت و از آن، آبی فرود آورد که بـا 
دون همانند آن، میوه ها را براي روزي شـما پدیـد آورد، پس شـما که می دانید )خـدا ذات ب

 .است( براي او همتا مگیریـد

استدلال به نعمات الهی برای اثبات خداوند در احادیث نیز قابل مشاهده است؛ یکی از اینان 
حال آنکه خود میفرمایند:  ایشان در انکار بت پرستی .روایتی از امام حسن عسکری)ع( است

راوان و بزرگی را که خداوند های فتوانند این نعمتها نمیدانید که آن بتشما هم می
 8 .وتعالی به شما عطا کرده، به شما بدهند تبارک

 ودورزند، خدر آیه، معلوم میشود که کسانی که به خدای واحد شرک می «و انتم تعلمون»از جمله 
 .با انکار ظاهری همراه است، همان معرفت فطری است که این علم .ه در اشتباه اندکمیدانند 

 

رُنَّ _ »14 نْعَامِ وَلَْمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّ كُنَّ آذَانَ الَْْ يَنَّهُمْ وَلَْمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّ مَنِّ هُمْ وَلَُْ نَّ ضِلَّ هِ وَلَُْ وَمَنْ  * خَلْقَ اللَّ
هِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ا مِنْ دُونِ اللَّ يْطَانَ وَليًِّ خِذِ الشَّ  نساء( 119« )يَتَّ

دهم تا گوش حیوانات را سازم و به آنها فرمان میه: و گمراهشان میکنم و آرزومندشان میترجم
بشکافند )اعمال خرافی( وخلقت خدا را دگرگون سازند و هرکس بجاي خدا، شیطان را دوست 

 .بگیرد زیانی آشکار کرده است )زیرا غیر ازخداونـد هیچکس برجهـان ولایت ندارد(

علامه طباطبایی در ذیل این آیه  .داردان و منحرف ساختن انسان از فطرت ره به شیطایه اشآاین 
، خروج از حکم فطرت و ترک دین حنیف، « تغییر خلق الله»میفرمایند: بعید نیست که مراد از 

 (85، ص 5ق، ج1417) طباطبائی، .باشد

 بنابر آیات و روایاتی که نقل شد میتوان فطرت اینچنین توضیح داد:

                                                           
 «.رَبُّکُمْ وَ أنَْتمُْ تعَْلمَُونَ أنَههَا لََ تقَْدِرُ عَلیَ شَیْءٍ مِنْ هَذِهِ النعِّمَِ الْجَلِیلهَْ الهتیِ أنَْعمََهَا عَلیَْکُمْ - السلام( )علیه العسکری » 8 

/ ۱۴۲/ الْمام العسکری، ص۴۵۶، ص۲/ الَحتجاج، ج۳۵، ص۳بحارالأنوار، ج/ ۱۸۲، ص۱ج تفسیر اهل بیت علیهم السلام
 (۱۳۷، ص۱/ عیون أخبارالرضا )ج۴۰۳/ توحید، ص۸۲، ص۵۷بحارالأنوار، ج

 



که  از انسان گرفته شد، رعالم ذَ  ی که دردر اثر پیمان و برخی اصول، انسان به توحیدگرایش به 
انسان را بی نیاز از هدایت توسط وحی نمی کند و در مواقع مختلفی نظیر شدائد و سختی ها بروز 

اسباب مختلف مادی و دنیایی فطرت میگویند. نکته حائز اهمیت این است که  ظهور می کندو 
 .سبب فراموشی این گرایش به توحید گردند می توانند

 

 فطرت در احادیث

اما با توجه به شان و همانطور که گذشت مفهوم فطرت را، در کتاب الله، قرآن کریم بررسی کردیم، 
 لازم است تا این مفهوم را در احادیث چهارده معصوم نیز بررسی کنیم.جایگاه والای کلام ائمه 

اما با توجه به اینکه روایات فراوانی در این مورد، در کتب مختلف روایی به دست ما رسیده 
اولا،کتاب نهج البلاغه مقدار قابل توجهی از این احادیث را شامل میشود و ثانیا این کتاب در بین 

ور ابتدا احادیث ذکر شده در این کتاب شریف را یادآاهل حق از اهمیت زیادی برخوردار است؛ 
 میشویم و سپس باقی احادیث مربوطه را مکتوب می کنیم.

 فطرت در نهج البلاغه

مورد از اینان به  4مختلف آمده که  های با سیاق« فطر»مرتبه کلمه  10در این کتاب مقدس 
  : است یفطرمعرفت معنای 

ءُوا مِنِّي فَإِنِّي وُلدِْتُ عَلَى _»1 ا الْبَرَاءَةُ، فَلَا تَتَبَرَّ خطبه « ) الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَى الْْيِمَانِ وَ الْهِجْرَةِ أَمَّ
57) 

بيزارى نجوييد كه من بر فطرت توحيد تولّد يافته ام )امیرالمومنین( ترجمه: امّا هرگز در دل از من 
 .و در ايمان و هجرت از همه پيش قدم تر بوده ام

میگوید: منظور از فطرت  )ع( ه کلام حضرتحرانی در شرح خود بر نهج البلاغه در بارابن میثم بَ 
خداوند  ،همان فطرت خدادادی است که همه مردم بر آن سرشته شده اند و با همان فطرت



، 2 ، جلد1375ابن میثم بحرانی، ) .انسان ها را به عالم جسمانی فرستاد و از اینان پیمان گرفت
 (150 ص

 

اتِ وَ دَاا_» 2 هُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّ هَا وَ سَعِيدِهَاللَّ « ) .عِمَ الْمَسْمُوكاَتِ وَ جَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَقِيِّ
 9 (72خطبه 

ترجمه: بار خدايا اى گستراننده هر گسترده، و اى نگهدارنده آسمان ها، و اى آفريننده دل ها بر 
 .فطرت هاى خويش: دل هاى رستگار و دل هاى شقاوت زده

ر این خصوص مینویسد: خداوند کسی است که دل ها را بر فطرت آفرید؛ چه دبحرانی ابن میثم 
آنها که شقی اند و جه آنها که سعید می باشند؛ یعنی حق تعالی چنان نفوس را آماده آفریده 

است که قادرند راه خیر و شر را پیموده و در نتیجه، مطابق قضای الهی مستحق سعادت یا 
وَنَفْسٍ وَمَا » خداوند متعال درباره زمینه استعداد و آمادگی فرموده است:  .شقاوت قرار گیرند

اهَا لْهَمَهَا ﴾٧﴿ سَوَّ اهَا مَنْ  خَابَ  وَقَدْ  ﴾٩﴿ زَکَّاهَا مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ  ﴾٨﴿ وَتَقْوَاهَا فُجُورَهَا فَأَ  شمس) «دَسَّ
 (10 تا 7

 

لَیْهِمْ أَنْبِیَاءَهُ _ » 3  (1 خطبه)  « لیَِسْتَأْدُوهُمْ مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ یُذَکِّرُوهُمْ مَنْسِیَّ نعِْمَتِهِ وَ وَاتَرَ إِ

سوی آنان فرستاد تا مردم را به ادای پیمان فطری که با  ترجمه: و پیامبرانش را پیاپی به
 .فراموش شده او را به یادشان بیاورند نعمت آفریدگارشان بسته بودند، وادار نمایند و

نخستین مطلبی که در این فراز آمده است مطالبه پیمان  نویسد:در این مورد می آیت الله مکارم
فطرت است؛ خداوند معارف توحیدی را در سرشت انسان قرار داده و هر انسانی اگر با این فطرت 

دست نخورده پرورش یابد و آموزش های نادرست، او را منحرف نسازد، در سایه فطرت الهی به 
                                                           

 (1044، ص 1379در تعقیب دعای حضرت زهرا نیز آمده است) روحانی علی آبادی،  غهاین فراز از نهج البلا9 

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA


و از تعلیل به  (215، ص  1، ج 1375)مکارم شیرازی،  .دالت پایبند خواهد بودنیکی ها و حق و ع
کار رفته در آیه شریفه نیز می توان فهمید که مهم ترین رسالت پیامبران یاداوری پیمان فطری 

 بشر و متعهد کردن آنان به ادای عهد فطریشان با خداوند است.

لُونَ إِلَى ال_» 4 لَ بِهِ الْمُتَوَسِّ هِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى: الْيِْمَانُ بِهِ وَ بِرَسُولهِِ وَ الْجِهَادُ فِي إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّ لَّ
 (110 خطبه) « سَبِيلِهِ فَإِنَّهُ ذِرْوَةُ الْْسِْلامَِ وَ كَلِمَةُ الْْخِْلاصَِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ 

شوند، ايمان به  ترجمه: همانا بهترين چيزى كه انسان ها مى توانند با آن به خداى سبحان نزديك
خدا و ايمان به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و جهاد در راه خداست، كه جهاد قلّه بلند اسلام، 

 .و يكتا دانستن خدا بر اساس فطرت انسانى است

 علامه جعفری در این باره مینویسد : کلمه اخلاص همان کلمه ای است که در روایتی بسیار
ایشان میفرمایند: حقیقت این است که  .سی الرضا) ع( نقل شده استمشهور از علی ابن مو

در حقیقت آغاز  .حتی کیفیت مرحله نهایی یقین برای کسانی که از کلمه اخلاص برخوردار نیست
دریافت ه فعالیت فطرت اصیل انسانی، از کلمه اخلاص شروع و به ثمر رسیدن آن فطرت نیز، ب

) جعفری،  .تحقق می یابد و این معنای کلام امیر المومنین است والا و یقین اعلاء به همان کلمه
 (98، ص  20، ج 1368

در  بیان شدهاین احادیث مفهومی غیر از مفهوم یابیم که با نگاهی گذرا در این احادیث در می
 و تماما موید قرآن است. نیستقرآن 

 

 باقی احادیثفطرت در 

 ود آورده اند مثل حدیثی از ابن عباس که میگوید:در برخی احادیث فطرت را بر معنای لغوی خ

را « فاطر»نادان بودم و معنای « الحمدلله فاطر السموات و الارض »در معنای آیة شریفه 
یکی از آن دو گفت:  .که دو نفر که بر سر چاهی نزاع داشتند، نزد من آمدند فهمیدم تا ایننمی



تا: فارس، بی)ابن...یعنی من قبل از همه و برای نخستین بار، حفر چاه را آغاز کردم« أنا فطْرتُها»
 (457، ص3ق: ج1367اثیر، ؛ ابن510، ص 4ج

 

میتوان فطرت را در سه دسته ، با نگاهی گذرا بر احادیثفطرت؛  غیر لغوی در مورد معنایو اما 
 جای داد: ها اعمال انسانقی و اخلاامور ، اتاعتقاد

 

 فطرت اعتقادیالف( 

بیشتر احادیث مربوط به فطرت به اصول عقاید اسلامی همچون معرفت خدا، توحید، نبوت و 
کافی و من الهمچون  ،شیعی های معتبرشود و بسیاری از این احادیث در کتابامامت مربوط می

 .شده است ذکرلایحضره الفقیه 

  معرفتفطرت به معنای 

و مقصود  10شودهر مولودی با فطرت متولد می : کنند_امام باقر)ع( از پیامبر اکرم)ع( نقل می1
لْتَهُم »از فطرت، معرفت به این مطلب است که خداوند، آفریدگار او است و آیه شریفة  وَلَئِن سَأَ

هُ  ماوَاتِ وَالَْْرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّ نْ خَلَقَ السَّ  ،1389همین مطلب اشاره دارد )کلینی،  ( به31)لقمان «مَّ
 .(12، ص 2ج 

الحمد لله الذی الهم عباده حمده و فاطرهم علی معرفة ربوبیته  :فرمایدامام علی)ع( می_2
                                                                                                                                                                                         .(139، ص 1)کلینی، همان: ج 

د، و آنان را سپاس و ستایش خدایی را که سپاس و ستایش خود را بر بندگانش الهام کرترجمه: 
 .اش مفطور ساختبر شناخت پروردگاری

حجّت و دلیل خود را از راه الهام معرفت خود بر فرماید: میامام حسین)ع( در دعای عرفه _3
 .(372، ص 60)مجلسی،همان، ج  .من، واجب کردی

                                                           
 «فطرتکل مولد یولد علی ال10 



ه بالفطرة تثبت حجت :داندامام رضا)ع( نیز دلیل و حجت خدا را از راه فطرت تثبیت شده می_4
 (35ق: ص 1398)صدوق، 

 

 فطرت به معنای توحید 

تِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا امام صادق)ع(مقصود از فطرت مطرح_1 هِ الَّ شده در آیة شریفه فِطْرَتَ اللَّ
 .(12، ص2داند )کلینی، همان: جمی توحید( را 30)روم)

وحید است، همان فطرت دانسته، امام علی)ع( کلمة اخلاص، یعنی لا إله الا الله را که بیانگر ت_ 2
 .(163البلاغه: فرماید: کلمة الْخلاص فانّها الفطرة )نهجمی

نکته: درباره ارتباط معرفت خدا و توحید باید گفت: در احادیث مربوط به فطرت، معرفت خدا و 
توحید به صورت دو مقوله مستقل که هر یک معرفت و دلیل خاصی داشته باشد، مطرح نشده 

ها خدای شود و انسانها مفطور برآنند، شامل توحید نیز میبلکه معرفتی از خدا که انساناست؛ 
 .شناسندطور فطری میواحد و یگانه را به

 

 فطرت به معنای نبوت و امامت 

تِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا( بر توحید و رسول_ 1 هِ الَّ بودن در برخی احادیث، آیه فطرت )فِطْرَتَ اللَّ
علی)ع( امیرمؤمنان است، تطبیق و تفسیر شده حضرت که ( و اینص)محمد حضرت

 .(329است)صدوق، همان: ص

، معنای فطرت در آیة فطرت، ولایت دانسته شده است صادق)ع( در حدیث دیگری از امام_ 2
 .(365، ص23ق: ج1412)مجلسی، 

، و و وصی او را نیز معرفی کردهبدین صورت، در عالم ذر، خداوند غیر از معرفی خود، پیامبر خاتم 
 .با آنان دربارة اطاعت از خود و پیامبر خاتم و وصی او پیمان بسته است

 



 فطرت در اعتقادات جمع بندی معانی 

که فطریات اعتقادی، عبارتند از معرفت خدا، توحید، نبوت این معانی این چنین قابل جمع است 
بودن این امور به این معنا است که خداوند این موارد را به همة فطری .خاصه و امامت خاصه

ها در روح این معرفت .مردم پیمان گرفته است یهها از همها معرفی کرده و دربارة آنانسان
 .ها هنگام تولد حامل این معارف فطری هستندانسان هباقی مانده و همانسان ها 

ها از همان آغاز تولد به به این معنا نیست که انسان ،معارفاین بودن  باید توجه داشت که فطری
ها آن اماها حامل چنین معارفی هستند؛ این معارف توجه دارند؛ بلکه مقصود این است که انسان

آدمیان پس از رشد و بلوغ و پس از تذکرهای انبیا و مبلغان الهی متذکر  .اندرا فراموش کرده
شود و پس از آن، یا در برابر این حجت تسلیم ها تمام میجت بر آنشوند و حمعارف فطری می

 .گیرندورزند و راه انکار را پیش مییا کفر میآورند شوند و شکر نعمت به جا میمی

 

 ب( فطریات عملی

این نکته حائز اهمیت است که مراد از فطریات عملی یک سری از اعمال و رفتار های انسان 
 : وایات، فطرت را برای این افعال به کار بردندهاست که در برخی ر

ترجمه: همانا نماز  .(272، ص11ج ق:1404الصلاة و هی الفطرة )طبرانی، )ص(: پیامبر اکرم_ 1

 .همان فطرت است

، 3من قرأ خلف امام یأتمّ به فمات بعث علی غیر الفطرة )کلینی، همان: ج: امام علی)ع( _ 2

ترجمه: هر مامومی که حمد و سوره را خود بخواند، بر  .(269، ص3جق: 1401؛ طوسی، 377ص

 .خلاف فطرت عمل کرده



هنگام خواب وضو بگیرید که اگر در این حال از دنیا رفتید، بر فطرت فرمایند: می پیامبر اکرم_ 3

 .(97، ص1ق: ج1410هستید )بخاری، 

فطرة: قصّ الشارب، و تعلیم خمس من الص( نقل شده است: در روایتی از رسول خدا )_ 4

 .(68، ص76الْطفار، و نتف الْبط، و الاستحداد، و الختان )مجلسی، همان: ج

عشر من الفطرة:  جزء فطریات شمرده شده است: فعلدر روایتی دیگر از پیامبر )ع( ده _ 5

 و البراجم، غسل و الْطفار، قصّ  و الماء، استنشاق و السواک، و اللحیة، إعفاء و الشارب،  قصّ 

 .(223، ص1ق: ج1412حجاج، الْبط، و حلق العانة، و انتقاص الماء )ابن نتف

کردن از فطریات از پیامبر اکرم )ع( نقل شده که مضمضه و استنشاق و مسواک_ 6

 (107، ص1ق: ج1395ماجه، است)ابن

رب خود را بلند خود را کوتاه و شوا یلحیه )نام یک قبیله(مجوسنقل از پیامبر است که: _ 7

 (130، ص1تا: جکردند؛ در حالی که عکس این عمل از فطرت است )صدوق، بیمی

ی هاتفسیر فطرت و بیان ویژگیه احادیث مربوط به فطریات اعتقادی که دربردارند خلاف بر

اند، شامل توضیح و تفسیر بیشتری معرفت فطری بودند، احادیثی که بیانگر فطریات عملی

در مقصود از فطرت  احتمالی که به نظر می رسد این است که گونه فطریات،ر تفسیر ایند .نیستند

که به صورت  ی، اعمالعبارت دیگربه  .جا فطرت انسان نیست؛ بلکه فطرت دین اسلام استاین

های اصلی و اساسی اسلام است؛ برای مثال، هنگامی که گفته ، از ویژگیاند فطرت مطرح شده

رود شمار می های اصلی اسلام بهفطرت است، مقصود این است که نماز از ویژگی شود نماز ازمی



خلاف شود بر شود اگر پشت سر امام جماعت، قرائتشود یا وقتی گفته میو از اسلام جدا نمی

موید این قول  .عمل شده است سیره اسلامخلاف فطرت عمل شده، مقصود این است که بر

 برخی از احادیث اند که در آنان به صراحت فطرت را برای اسلام به کار بردند: 

، 7ق: ج1408زکاة له و انها من فطرة الاسلام )نوری،  صلاة لمن لا لا_ پیامبر اکرم)ص( : 1

 (12ص

و آخذ  من فطرة الاسلام، الغسل یوم الجمعه و الاستنان و الاستنشاقص( : پیامبر اسلام )_ 2

 (763، ص7همان: جالشارب و اعفاء اللحیّ )هندی،

در این دو حدیث، تصریح شده که مقصود از فطرت، فطرت اسلام است، و اموری همچون زکات، 

اصلی ی هاکردن محاسن جزء فطریات و ویژگیکردن شارب و بلندغسل جمعه، استنان و کوتاه

 .اسلام است

شکایت برد که او دائم در  ،از شوهرش نزد پیامبر صحابه،همسر یکی از نقل شده است که _ 3

 آن صحابه( ناراحت شد و به صپیامبر اکرم ) .کندحال نماز و روزه است و به خانواده توجهی نمی

لم یرسلنی الله تعالی بالرهبانیة و لکن بعثنی بالحنیفیه السهلة السمحة، أصدم و أصلی و  فرمود:

 .(494، ص5یستنّ بسنّتی و من سنتی النکاح)کلینی، همان: جألمس أهلی فمن أحبّ فطرتی ف

پیش از این دیدیم که فطرت به معنای گرایش ذاتی انسان به توحید و یکتاپرستی آمده بود، 

بنابراین تمامی اموری که پاسخ به این درخواست ذاتی بشر باشند و یا مسیر را برای لبیک به 

. نماز پاسخی روشن به ندای شوندی محسوب میهموار نمایند امری فطر ،ندای فطرت



از فطرت  ،برآورنده گرایشات برخواسته ،یکتاپرستی انسان است و دیگر موارد مذکور در روایات نیز

 پاک بشر و هماهنگی با فطرت بی آلایش و نهاد پاک انسان است.

 

 فطریات اخلاقی و ارزشی .ج

جا مقصود از اخلاق، هم شامل خُلقیات و ملکات مثبت و منفی همچون حالت نفسانی در این

شود که انسان مستقل از دین و شرع، است و هم شامل اعمال خوب و بدی می ترسشجاعت و 

 11 .بردها پی میبه خوبی و بدی آن

که آیا شناخت توان بحث کرد: یکی ایناز سوی دیگر، دربارة فطریات اخلاقی از دو جنبه می

گرایش به ملکات و اعمال اخلاقی،  که آیا ملکات و اعمال ارزشی، فطری است یا نه، و دیگر این

 .فطری است یا نه

در احادیث، عقل به صورت  .با موضوع عقل بیان شدند مباحث مربوط به مورد اوّل، در احادیث

که به کنند بدون آنها با کمک آن خوب و بد اعمال را درک مینوری فطری مطرح شده که انسان

  .آموزش و اکتساب نیازی داشته باشند

فیقع فی قلب هذا الانسان نور،  کند:در حدیثی امیرمؤمنان)ع( از پیامبر اکرم )ع( چنین نقل می

الجیّد و الردیّ، الا و مثل العقل فی القلب کمثل السراج فی وسط  فیفهم الفریضة و السنة، و

 .(99، ص1البیت )مجلسی، همان: ج
                                                           

توان فطریات عملی نامید و در قسمت فطریات عملی گونه اعمال را چون در منابع دینی هم متعلق امر و نهی قرار گرفته میاین11 

 .قرار داد



، تصریح شده که انسان با عقلی که فطری و غیراکتسابی است، ی دیگر از امام صادق )ع(حدیث در

لینی، شناسند )کبندگان به وسیلة عقل، عمل نیکو را از عمل زشت می: فهمدخوب و بد را می

 .(29، ص1همان: ج

ای کم در پاره شود که شناخت اخلاق و کارهای خوب و بد دستگونه احادیث روشن میاز این

موارد، فطری است به این معنا که انسان با عقل فطری و خدادادی و بدون اکتساب و یادگیری، 

 .فهمد که برخی از کارها خوب و برخی دیگر بد استمی

 

 سوالات

و لازمه  فطرتدرباره  جواب به چند سوالشد  به گزاره هایی که در روایات و آیات مطرحبا توجه 
 باعث جلوگیری از برداشت های سوء خواهد شد: های آن

ره کرده یا ا_ آیا فطرت برای تمام انسان هاست؟؟ و اگر این جنین هست آیا روایتی به آن اش1
 نه؟

ذکر شده، عمومیت فطرت است به این معنا که  از ویژگی هایی مهم که در احادیث برای فطرت
 فطرت برای قشر خاصی از مردم و یا مسلمانان نیست؛ بلکه فطرت برای تمام انسان هاست:

ق: 1397از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که: ما من نفس تولد الاّ علی الفطرة )هندی،   .1
 (395، ص4ج

هم علی الفطرة التی فطرهم علیها )کلینی، امام صادق)ع( : إن الله عزوجل خلق الناس کلّ   .2
 (49، ص2تا، جک: صدوق، بی.؛ ر 416، ص2ق: ج1389



چه در قدیم زندگی میکرده و چه در حال شود که انسان؛ از این احادیث این چنین فهمیده می
 سلمان باشند چه کافر، دارای این موهبتاش م، چه والدینحاضر و یا در آینده زندگی خواهد کرد

 .الهی هست

 

 در همگان، خلاف اختیار انسان نیست؟فطرت های اخلاقی _ آیا وجود 2

کردن طبق آن ، عملوصفوجود یک زیرا  انسان، با اختیار انسان منافاتی ندارددر وجود فطریات 

کند؛ برای مثال، بخشش و کمک به مستمندان برای تر می مشکلخلاف آن را تر و  را آسانوصف 

 ، شخص بخشندهدر مقابل .است؛ امّا این عمل برای او ممکن استدشوار ، است بخیلکسی که 

تواند عمل بخشش و کند؛ اما او نیز میبه راحتی و بدون فشار روحی به مستمندان کمک می

 این صفات که همگی در فطرت انسان نهفتهبدین ترتیب، هر چند وجود  .سخاوت را انجام ندهد

در تایید این کلام از حضرت امیر )علیه السلام(  .اختیاری استبه آنان اختیاری نیست، عمل 

 روایات شده است:

 فی بطبعها تجری والنفس النفس مجبولة علی سوء الْدب و العبد مأمور بملازمة حسن الْدب

 فسادها فی شریک فهو عنانها أطلق فمتی المطالبة سوء عن برّدها یجهد العبد و المخالفة، میدان

 )ترجمه: .(138ص ،11ج: همان نوری،) نفسه مثل فی رقة أشرک فقد نفسه هوی فی اعان من و

نفس آدمى بر سوء ادب سرشته شده است و بنده فرمان دارد كه به ادب نيكو پايبند باشد، نفْس 

در ميدان مخالفت به دلخواه خود مى تازد و بنده مى كوشد آن را از خواسته نا روايش باز دارد؛ 

گاه عنان نفس را رها سازد، شريك تبهكارى اوست و اگر نفس خود را در خواهشهايش  پس، هر

 .(يارى رساند، در قتل خود همدست نفْس شده است



 .خود را تغییر دهداخلاقی  صفاتتواند می تلاشاز سوی دیگر، انسان با اراده و 

 

  نتیجه

ای از استعمالات کلمه فطرت در نگاهی کلی میتوان فطرت را به فطریات اعتقادی)بخش عمده 

 در همین قسم بوده(، فطریات عملی و فطریات اخلاقی تقسیم کرد.

امیال و علاقه هایی خواند که خداوند آن را از اول خلقت در ذات تمامی انسان  فطریات را میتوان،

؛  (د)چه صرف اعتقاد باشد و چه همراه با عمل باشد و چه میل به اخلاق خاصی باش هها قرار داد

باید توجه مثال زد.  توصیه به نظافت را از اینان میتوان گرایش به پرستش خدای یکتا)توحید( و

که لطف الهی است، صرفا ترغیب کننده به اعمال نیک است؛ نه اینکه عامل  ،داشت که این علاقه

 جبر انسان ها باشد.
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